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»اندیشـــه اصلاحی« تاریخ معاصر جهان اســـام را دگرگون کرده اســـت. وقتی 

قدرت‌های غربی از شـــرق تا غرب جهان اســـام را در استعمار و تحت نفوذ خود 

داشـــتند، بعضی نخبگان جهان اسلام موسوم به »اندیشه‌گران اصلاحی« جهت 

مقابله با وضعیت موجود، ضرورت‌های جدیدی را در حوزه دین و جامعه‌ و سیاست 

مسلمین مطرح کردند. آنها مهم‌ترین ضرورت را »مقابله با استعمار« و »تغییر نگرش 

مسلمین به قرآن و اسلام« دیدند. ‌آنها برای این مهم »اتحاد مسلمین«، »بازگشت 

به قرآن و سنت« و »زدودن اسلام از هر گونه بدعت و خرافات« را مطرح کردند. این 

جریان تا روزگار کنونی نیز تداوم دارد. 

به‌عبارت دیگر جریان اندیشه اصلاحی در تقابل و در مواجهه با استعمار به ظهور 

رسید. در ادامه اما رویکردهای دیگری بر اندیشه اصلاحی چیره شد و آن اندیشه 

را از اصلاحی به تجدیدنظرطلبی کشاند. اندیشه اصلاحی که ریشه در دوره‌های 

پیشـــین داشت از نیمه اول قرن هجدهم، شرق تا غرب جهان اسلام را درنوردید. 

هند که نخستین مواجهه را با استعمار داشت مطلع این اندیشه بود. از قضا علمای 

شیعه هند کسانی همچون شاه‌عبدالعزیز دهلوی و شاگردانش در رأس این حرکت 

بودند. اما اندیشه اصلاحی در آنجا متوقف نماند. به مرور این اندیشه که رویکرد 

مقاومتی علیه اســـتعمار داشت به دیگر خطه‌های اسلامی نیز وارد شد. در میان 

این »نخبگان اصلاحی« کسانی چون سیدجمال‌الدین اسدآبادی، محمد عبدُه 

و سرسیداحمدخان سهم مهمی در توزیع آموزه‌های اصلاحی در جوامع داشتند. 

داعیه‌داران اندیشـــه اصلاحی، در نخستین سال‌های ظهور بر »اتحاد اسلامی« و 

»مبارزه با اســـتعمار« و »تجدید بنای اســـام« تاکید داشتند، اما در ادامه با تفوق 

جریان تجدیدنظرطلب بر جریان اندیشه اصلاحی، مولفه‌های دیگری به این عرصه 

وارد شد که در برخی جهات در تضاد با‌انگیزه پیدایش اندیشه اصلاحی بوده است. 

آنچه از آموزه‌ها و عملکرد نخبگان اصلاحی در این وجیزه مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت، مهم‌ترین مولفه‌های آن است. همچنین باید درنظر داشت مولفه‌های مورد 

اشاره منحصر به وجوه نظری نیست. از جمله خصوصیات اندیشه‌گران اصلاحی 

ورود به حوزه‌های عمومی و سیاسی است. به همین اساس برخی از ویژگی‌های 

این اندیشه معطوف به عملکرد نخبگان آن است. 

 جایگاه ویژه علم جدید

دغدغـه اصلـی اندیشـه اصلاحـی، توجـه و در گام بعـد اکتفـا بـه خـرد و عقـل و 

اجتهاد، جهت علاج وضعیت و مشـکلات جهان اسلام بوده اسـت. اندیشـه‌گران 

اصلاحـی از شـرق تـا غـرب اسلامی از سـید‌جمال و عبـده تـا سرسـید احمدخان 

متأثر از عقب‌ماندگی تکنولوژیک و ابزاری مسـلمانان نسـبت با اروپاییان، مسـاله 

خـود را »علت‌یابـی وضعیـت مسـلمانان« و »تغییـر ایـن وضعیت« قـرار دادند. آنان 

در علـت عقب‌ماندگـی جوامـع اسلامی، اسلام را متهـم نمی‌کردنـد بلکه مسـاله 

اصلـی را »برداشـت غلـط و اشـتباه مسـلمانان از تعالیـم اسلام« می‌دانسـتند و 

در مقابـل، نخبـگان تجدیدنظرطلـب ریشـه عقب‌ماندگـی را در عقایـد مسـمانان 

دیدنـد. بنابرایـن بیشـترین تلاش خـود را معطـوف بـه تغییـر ایـن عقایـد کردنـد. 

هـدف حرکـت اصلاحی به‌رسـمیت شـناختن نقـش عقل، خاصه عقـل جدید، در 

زندگی مردم بود. ایشـان بر آن شـدند تا بین عقاید اسلامی و علم جدید تناسـب 

برقـرار کننـد و بـا ترازوی علم جدید به‌سـراغ اسلام رفتند. بنابرایـن هر آنچه با علم 

جدید تناسـب نداشـت را از دین ندانسـته و زوائد، حواشـی و خرافه معرفی کردند. 

عمده‌شـدن علـم جدیـد درنظـر نخبـگان تجدیدنظرطلـب تا جایی پیـش رفت که 

جهـت اثبـات آموزه‌هـای قـرآن، به تطبیق گزاره‌هـای قرآنی و حدیثی با علم جدید 

پرداختنـد. در ایـن بسـتر کـه بـه تعبیـری از سرسـیداحمد‌خان در تفسـیر »تبیان 

الاسـرار« و محمـد عبـده در »تفسـیر المنـار« شـروع شـده بـود، قـرآن ‌بایـد در پرتو 

عقل بشـری و در جهت همگامی اسلام با عرف جدید تفسـیر شـود.‌)1( این سـبک 

توسـط شـاگردان رشـید رضـا ادامـه یافـت و در ایـران توسـط شـریعت سـنگلجی، 

 حاج‌یوسـف شـعار و محمدتقـی شـریعتی و مهـدی بـازرگان ادامـه یافـت.)2( 

همچنیـن در ایـن بسـتر از نظریه‌هـا و تئوری‌هـای علمـی جهـت اثبـات تعالیـم 

اسلام و قـرآن اسـتفاده می‌شـد. ایـن جریـان اکنـون نیـز در ممالـک اسلامی بقا 

دارد و بـا وجـود تکثـر نظـرات در علـم جدیـد و شکسـت حجیت و اعتبـار مطلق آن 

و به‌رغـم تعارض‌هایـی میـان علـم جدیـد بـا برخـی از تعالیـم قـرآن، بحـث تفسـیر 

نمادیـن گزاره‌هـای قـرآن را مطـرح می‌کنـد. 

 قرآن‌بسندگی و اندیشه بازگشت

»اندیشـه بازگشـت« و »تجدیـد« جـزو بنیادی‌تریـن مولفه‌هـای اندیشـه اصلاحی 

اسـت. ایـن بازگشـت هـم جنبـه نظـری دارد و هـم جنبه عملی و سیاسـی. در بعد 

نظـری منبـع مـورد نظـر اندیشـه‌گران اصلاحـی، قـرآن بود. قـرآن به‌عنـوان یگانه 

منبـع اصلـی معرفـت معرفـی شـد و صـدر اسلام )سـیره نبـوی و سـیره خلفـای 

راشـدین( بـه مثابـه مهم‌تریـن و شـاید یگانـه تجربـه معطـوف بـه قرآن بایـد‌ الگوی 

مسـلمانان قـرار گیـرد و سـیره نبـوی و سـیره خلفـای راشـدین، سـنت پذیرفتـه و 

مشـروع بودنـد. درواقـع صـدر اسلام به‌مثابـه دوره مجد و عظمت مسـلمین، باید 

تجدیـد و تکـرار می‌شـد و ایـن امـر مسـتلزم آن بـود کـه میـان میـراث اسلامی بـه 

ایـن وسـعت و تنـوع صرفـا قـرآن و سـیره نبـوی مورد توجه قـرار گیـرد. اهمیت این 

موضـوع چنـان بـود کـه تبدیـل بـه »آرمان‌شـهر« اندیشـه‌گران اصلاحی شـد. این 

آرمان‌شـهر برخلاف آرمانشـهرهای مرسـوم در آینـده و ناکجا‌آبـاد نبـود، بلکه قبلا 

و در دل تاریخ محقق شـده بود. مسـلمانان باید بازگشـتی نظری و البته در برخی 

جهـات عملـی بـه آن عصـر می‌داشـتند. در ایـن صـورت، هـم اختلافـات از میـان 

می‌رفـت و هـم مجـد و عظمـت پیشـین بازیابـی می‌شـد. 

 اصالت اجتهاد و رد تقلید

اجتهاد از منظر اندیشـــه‌گران اصلاحی نقش مهمی در احیای اسلام و مسلمین 

دارد. نتایـــج کاربردی اجتهاد و عقل به‌صورت تحلیل انتقادی میراث گذشـــته و 

 پیراستن آن از عناصر افسانه‌ای، در تاکید بر اجتهاد و رد تقلید نمود می‌یافت.)3( 

شـــاید این مولفه در تضاد با مولفه قرآن‌بســـندگی به‌نظر برســـد، اما واقعیت آن 

است که در قاموس اندیشه اصلاحی هم قرآن‌بسندگی جایگاه ویژه‌ای دارد و هم 

اجتهاد به‌عنوان یکی از ارکان مهم این اندیشـــه مطرح است. طیف‌های مختلف 

اندیشه اصلاحی نگاه یکسانی به قرآن و اجتهاد نداشتند، اما قدر مسلم آن است 

که همه این جریان‌ها در عین حالی که به قرآن‌بســـندی نظر داشتند، اجتهاد را 

نیـــز مبنا قرار دادند. البته باید اضافه کرد در ایـــن منظر مراد از اجتهاد »اصالت 

شـــناخت فرد« است. به این معنا که جهت شناخت و فهم آموزه‌های قرآن، نیازی 

به‌واسطه و مرجع به‌معنای مرسوم نیست. صرف دانستن زبان عربی، تاریخ قرآن 

و تاریخ عصر نبوت می‌تواند شـــناخت را حاصل کند و در تحکیم عقیده اسلامی 

نیازی به تبعیت از اشخاص نیست. این مولفه به‌شدت مورد توجه و کاربرد جریان 

سلفیسمِ اندیشه اصلاحی قرار گرفت. تفسیرهای ساختار گریز و اصطلاحا »تفسیر 

به رأی‌های شـــاذ« خاصه تفسیرهای مارکسیستی و سوسیالیستی از آیات قرآن و 

حتی ســـنت نبوی و ائمه که در ایران دهه 1340 و 1350 مرسوم شد، محصول 

همین مولفه اصلاحی بود. 

 تاکید بر »توحید« و مبارزه با »مناسک« دینی

نخبگان اصلاحی درصدد تطبیق اسلام با تجدد بودند، بر همین اساس آموزه‌ها، 

مناسک و شعائری که با روح تجدد و علم سازگار نبود را جزو زوائد و حواشی دین 

معرفـــی کردند که باید دین را از وجود آنها پیراســـت. ایـــن امر با تاکید بر مفهوم 

»توحید« ]چنانکه ایشان می‌فهمیدند[ صورت می‌گرفت. در دیدگاه اندیشه‌گران 

اصلاحی مســـلمان، زوائد، حواشـــی و لایه‌های ظاهری دین چنان عمده و فربه 

شـــده که مجالی برای طرح بحث‌های اساسی نیست. از نظر نخبگان اصلاحی، 

مناسک، آیین‌ها و شعائر با اساس دین که قرآن و سنت حقه باشد، نسبتی ندارند. 

اندیشـــه‌گران اصلاحی ظواهر و مناســـک دینی را که در دوران آنها میان جوامع 

اســـامی رواج داشت، مورد انتقاد تند و تیز قرار می‌دادند. اصلاح‌طلبی اسلامی 

ازجمله وجوه رســـالتش را واپس‌زدن آنچه به‌ اصطلاح »بدعت« خوانده می‌شـــد، 

می‌دانست چراکه به تعبیر ایشان این امور با مصالح امت، قرآن و حدیث ناسازگار 

هستند.)4( مهم‌ترین اصطلاح اندیشه‌گران اصلاحی جهت مبارزه با این مناسک و 

شعائر، عبارت »شرک« بود. از دیدگاه ایشان هر آنچه واسطه خداوند و بندگان تلقی 

شود که به‌وسیله این جایگاه دارای اختیار، فیض و شفاعت باشد همچون شرک و 

بت‌پرستی است و هیچ سنخیتی با تعالیم اسلام ندارد. در این مولفه اصلاحی که 

به‌شدت مورد توجه جریان تجدیدنظرطلب قرار گرفت، اسلام در طول تاریخ دچار 

آلودگی‌ها و ناخالصی‌های بســـیاری شده و لذا باید آنها را باز شناخت و خرافه‌ها 

و نادرســـتی‌ها را زدود و آیین را تصفیه و پالایش کرد. در همین راســـتا ورود عقاید 

دیگر ملل در اندیشه اسلام، مورد ذم و نکوهش است، اما در کمال تعجب، فلسفه 

و سنت فکری یونانی مورد مدح و تایید نخبگان اصلاحی است. 

 تعامل اندیشه‌گران اصلاحی با قدرت‌

از دیگر مولفه‌ها و اقدامات نخبگان و اندیشه‌گران اصلاحی، تعامل آنها با »قدرت« 

اســـت. تقریبا هیچ اندیشه‌ای بدون ارتباط با قدرت قادر به بقا و تداوم در حیات 

اجتماعی نیست. در غیر این صورت بقای آن عقیم و به‌لحاظ سیاسی و اجتماعی 

منفعلانه خواهد بود. نخبگان اندیشه اصلاحی اگر چه همواره به‌مثابه نیروهای 

مقاومت، ‌رویکردی انتقادی به قدرت داشـــتند، اما از تلاش جهت تاثیرگذاری بر 

قدرت داخلی و قدرت‌های استعماری فروگذار نبودند. این رابطه و مواجهه همواره 

در نوسان، گاهی انتقادی و گاهی همدلانه بوده است. نخبگان اصلاحی عموما 

ســـعی کردند طی پیوند با قدرت‌های مورد نظر، اهداف خود را دنبال کنند. در 

ایران حتی موفق به تشکیل حکومت )پهلوی( نیز شدند. جریان تجدیدنظرطلب 

اندیشـــه‌گران اصلاحی گاهی نیز با قدرت‌های خارجی همســـو شدند. آنها در 

پی تاثیرگذاری بر قدرت در راســـتای اهداف خود بودند. ارتباط این نخبگان با 

قدرت‌های داخلی و خارجی صرفا برای بیان اهداف و آموزه‌های‌شـــان نبود. آنها 

به ارتباط با قدرت درجهت عملی‌کردن اهداف و برنامه‌های خود تمسک کردند. 

 همکاری نخبگان اصلاحی با قدرت‌های استبدادی و استعماری

در اوایل ســـده بیســـتم، تجددخواهان در مصر، هند و اندونـــزی با این عقیده که 

به‌دست‌آوردن استقلال تا زمانی که مسلمانان دقیقا اسلام راستین را درک نکرده‌اند 

ثمری در بر ندارد، خود را با حاکمیت اروپایی سازگار کردند تا جایی که تجددخواهان 

به سازش با قدرت‌های اروپایی و از رهگذر آن، به طولانی‌ترکردن سلطه بیگانه متهم 

شـــدند.)5( محمد عبده، چندان اعتقادی به اینکه مردم بتوانند خود حکومتی از‌آن‌ 

خود ایجاد کنند، نداشت. از آنجایی که این اصلاحات سامان‌دهنده عدالت، مبتنی‌بر 

اصلاح و بازسازی طرح دولت در جهان اسلام است، زمینه رواج اندیشه »مستبد عادل« 

و »دیکتاتوری منور« فراهم گردید و توســـط برخی از اصلاح‌طلبان تبلیغ شد. عبده 

پس از بازگشت به مصر از تبعید در سال 1305/ 1888 از موضع استعمار حمایت 

کرد.)6( سرســـیداحمدخان در هند با شورش ضد انگلیسی‌ها به مخالفت برخاست 

و عملا به دفاع از حضور آنان در شـــبه‌قاره پرداخت و مردم را به همکاری با ایشـــان 

فراخواند. در جغرافیای دیگـــر، صوفیان الجزایری که دیدگاه‌ها و اهداف اصلاحی 

داشتند با فرانسویان همکاری داشتند.)۷( فارس نمر به راه‌حل »لیبرال دموکراتیک« 

و مدرنیزاسیون همانند با تجربه غربی روی آورد. وی به اشغال سرزمین عربی توسط 

غربیان معتقد شد و آن را طریقی برای رهایی از استبداد سلطانی و شرط ایجاد نظام 

دموکراتیک نوین دانســـت.)۸( در نیمه قرن 13 و قرن 14 هجری دولت‌های قلمرو 

اســـامی اســـتبدادی بودند و با توجه به اذعان نخبگان اصلاحی، ارتباط ایشان با 

قدرت در این ادوار جهت تاثیرگذاری و حرکت به سمت منویات اصلاحی بوده است. 

اندیشه اصلاحی در بستر استبداد و با حمایت استعمار تاثیر بیشتری خواهد داشت. 

هرجا استعمار نفوذ کرده اســـت، جریان‌های اصلاح‌طلب از یک‌طرف و گروه‌های 

خشونت‌طلب و بنیادگرا از طرف دیگر به ظهور رسیده‌اند. تجربه نشان داده است که 

تن‌دادن به وابستگی برای رسیدن به استقلال فرهنگی، بی‌راهه است. 

اگرچـــه نخبگان اصلاحی در گام‌های ابتدایی رویکردهای ضداســـتعماری تاکید 

داشته و اساسا با چنین تصویری شناخته می‌شدند، اما غالبا پس از زیست و زندگی 

اندیشه‌گران اصلاحی در یکی از کشورهای غربی یا ارتباط مضاعف آنها با غربیان، 

مســـاله تا حدودی تغییر می‌کرد. به این معنا که بعـــد از این ارتباط، مقابله با غرب 

جای خود را به تعامل با استعمار و کشورهای اروپایی می‌داد. در این میان همکاری 

و مشـــورت با دولت‌های استبدادی، به این منظور که اصلاح‌طلبی بتواند در مسیر 

تجدد و غربی‌سازی گام بردارد نیز مورد توجه قرار می‌گرفت. چنین رویه‌ای در سیره 

سیدجمال‌الدین اسدآبادی، شیخ‌محمد عبده، رفاعه طهطاوی، سرسیداحمد خان و 

دیگر نخبگان اصلاحی نمایان است. با توجه به توضیح فوق جریان و اندیشه اصلاحی 

از یـــک تناقض ذاتی رنج می‌برد به این معنا که دشـــمن خود را الگو قرار می‌دهد و 

ســـودای تحقق چیزی را داشـــته است که درصدد مبارزه با آن است؛ به‌عبارت دیگر 

گام گذاشـــتن در مسیری که استعمار چند قرن پیشـــتر آن را طی کرده بود با این 

تفاوت که نخبگان اصلاحی در باب دین و فرهنگ جوامع خود، الگوهایی را تجویز 

می‌کنند که مورد نظر استعمار است. 

 احداث »موسسه« و »نهاد«

نخبگان و جریان‌های اصلاحی عموما بعد از همکاری با قدرت‌های مورد نظر و حین 

یا پس از موفقیت خود در وجوه سیاسی و موفقیت در تشکیل حکومت‌های دلخواه، 

بر بیان و تبلیغ نخبگانی، همگانی و عمومی آموزه‌ها و اقدامات فرهنگی و عقیدتی 

خود تاکید داشتند. آنها جهت تغییرات اجتماعی در راستای اهداف خود، به ایجاد 

نهادهای آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای روی آوردند. از جمله اقدامات نخبگان اصلاحی 

در این راســـتا و در جهت ترویج اجتماعی افکار خود، ایجاد کالج، مدرسه، روزنامه و 

دارالتبلیغ بود. در این مرحله آنچه بیش از پیش اهمیت می‌یافت، تسری اجتماعی 

اندیشه اصلاحی است. نهادهای اجتماعی، به بهترین نحو، نخبگان اصلاحی را به 

بدنـــه اجتماعی متصل می‌کردند و از این طریق تاثیرگذاری و ماندگاری آموزه‌های 

آنها در جامعه محقق می‌شـــد. عبده در مصر، سرســـیداحمدخان در هند و عموم 

نخبگان اصلاحی در جهان اسلام از تشکیل چنین نهادهای آموزشی-فرهنگی‌ای 

بهره بردند.  این موسسات و نهادها غالبا پذیرای فرزندان اقشار خاصی از مردم بود. 

ایـــن دولتمردان، تجـــار و بازرگانان و اعضای طبقات مرفه بودند که موفق به حضور 

در چنین موسساتی می‌شدند. پشتوانه‌های خانوادگی و مالی و سیاسی این اعضا 

بعـــدا در ایفای نقش‌های کلان مدیریتی ایشـــان کارگر می‌افتـــاد و چنین بود که 

دولتمردان جوامع اســـامی ذیل فرهنگی آموزش می‌دیدند که بســـیار متفاوت از 

فرهنگی عمومی جامعه بود. 

 طیف‌های اندیشه اصلاحی

هر ســـرزمین، خطه و کشوری که با اندیشه‌ اصلاحی مواجه می‌شد -بسته به اینکه 

نخبگان آن به چه گرایش عرفانی، کلامی یا ســـنتی‌ای علقه داشتند- طیف خاصی 

از اندیشـــه اصلاحی در آن رقم می‌خورد. بنابراین گرایش‌های مختلف اندیشـــه‌ای 

در جهان اســـام به‌ظهور رسید. از گرایش‌های روشنفکرانه عقل‌محور تا طیف‌های 

سلفی حنبلی‌مســـلک. همان‌طور که خاطرنشان شد حتی جریان‌های استبداد و 

استعمارپســـند نیز میان آنها به ظهور رســـیدند. در ایران اندیشه اصلاحی به ورطه 

دیگری افتاد. انحراف از اندیشـــه اصلاحی، طیفـــی از جریان تجدیدنظرطلب در 

فرهنگ اســـامی را رقم زد. نخبگان تجدیدنظرطلب با نقد‌‌ها و ســـتیز‌‌های فکری، 

کلامی، سیاسی و اجتماعی بر مناسک و شعائر شیعه، فصل جدیدی از تاریخ تشیع 

را در ایران رقم زدند. آنها با افراط در تعالیم اصلاحی، این آموزه‌ها را از حوزه اندیشه‌‌ 

وارد حوزه‌‌ اجتماعی و عمومی کردند و رخدادهای دین‌ســـتیزانه مشروطه به بعد را 

در تاریخ ایران رقم زدند. 

 تجدیدنظرطلبی اندیشه اصلاحی ایرانی

عقل‌گرایی، قرآن‌بســـندگی )توجه صرف به قرآن و ســـنت نبوی(، توجه به اجتهاد 

شخصی و رد تقلید، تاکید بر توحید و رد شعائر و مناسک دینی، بازیگری در تعامل 

با قدرت‌های خارجی و اســـتبداد داخلـــی، از جمله رویکردهای نخبگان اصلاحی 

بوده اســـت. در ایران این جریان با تکاپوهای منورالفکرهای دوره قاجار و مســـاعی 

سیدجمال‌الدین اسدآبادی آغاز شد. شیخ‌هادی نجم‌آبادی و سیداسدالله خرقانی 

در دوره مشروطه و پسامشروطه در تبیین اندیشه اصلاحی نقش جدی داشتند. در 

دوره پهلوی، شـــریعت ســـنگلجی و حکمی‌زاده، این اندیشه را وارد حوزه عمومی و 

اجتماعی گسترده‌تری کردند. این جریان تنوع و گوناگونی عجیبی به خود گرفت تا 

سرانجام به جریان روشنفکری دینی و نواندیشان دینی در روزگار کنونی به راهبری 

عبدالکریم سروش رسید.  مجموعه یادداشت‌های »تاثیر اجتماعی اندیشه اصلاحی« 

درصدد است با توجه به سیر این اندیشه در جهان اسلام و ایران، روند و سیر تحول و 

تطور این اندیشه و تاثیر اجتماعی آن را نمایان سازد. بنابراین برخی از یادداشت‌ها 

این مساله را در جهان اسلام به‌طور عام بررسی می‌کند و برخی دیگر موضوع مورد 

بحث را در ایران به‌طور خاص خواهد کاوید. در این میان آنچه مورد توجه خواهد بود، 

توضیح اندیشه اصلاحی، مولفه‌ها و ابعاد مختلف آن و معرفی نخبگان این عرصه و 

اندیشه‌ها و تاثیر اجتماعی آنهاست. 

پی‌نوشت‌ها:

1. »تبیان‌الاســـرار الربانیه فی‌النباتات و المعادن و الخواص الحیوانیه« )تفســـیر 

القرآن و هـــو الهدی و الفرقان( اثر سرســـیداحمدخان، بی‌پرواترین و درعین‌حال 

بی‌روش‌ترین تفســـیر کتاب آســـمانی در تحمیل تکلف‌آمیز مسائل جدید بر آیات 

شـــریف قرآن اســـت. در مصر این جریان توسط اخلاف عبده چنان رونق گرفت که 

طنطاوی دایره‌المعارف‌گونـــه‌ای آکنده از اطلاعات عمومی و مقالات علمی جدید 

مزین به آیات قرآنی به‌نام »الجواهر فی‌التفســـیر القرآن الکریم« نوشـــت. انعکاس 

این نهضت در ایران با چند دهه تأخیر همراه بود. مانند »کلید فهم قرآن« شـــریعت 

سنگلجی، »محکمات و متشابهات در قرآن« و »مقدمات تفسیر« حاج‌یوسف شعار و 

نوپردازی‌های جدیدتر و اساسی‌تر نوگرایان برجسته‌ای چون سیدمحمود طالقانی، 

ســـیدمحمدتقی شـــریعتی و مهدی بازرگان از این جمله است. نقل از فراستخواه، 

مقصود، سرآغاز نواندیشی معاصر: تاریخچه پیدایش و برآمدن اندیشه نوین دینی و 

غیردینی در ایران و دیگر کشورهای مسلمان‌نشین، تهران، شرکت انتشارات سهامی 

انتشار، 1377، صص190-191. 

2. علیرضا ملائی‌توانی، زندگینامه سیاسی آیت‌الله طالقانی، تهران، نشر نی، 1388، 

ص233. مقصود فراستخواه، همان، صص190-191. 

3. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، ج9، ذیل »اصلاح‌طلبی«. 

4. دایره‌المعارف جهان نوین اسلام، ج1، ذیل »اصلاح«. 

5. دایره‌المعارف جهان نوین اسلام، ج2، ذیل »تجددخواهی«. 

6. دایره‌المعارف جهان نوین اسلام، ج3، ذیل »سلفیه«. 

7. دایره‌المعارف جهان نوین اسلام، ج1، ذیل »احیا«. 

8. دایره‌المعارف جهان نوین اسلام، ج9، ذیل »اصلاح‌طلبی«. 

       »آشنایی با پدیدارشناسی«

 کتاب »آشنایی با پدیدارشناسی« با گردآوری و ترجمه علی نجات‌غلامی، توسط 

انتشارات پگاه‌روزگارنو منتشر شد. این کتاب مجموعه‌ای از مقالات معتبرترین 

اندیشمندانی است که در زمینه چیستی پدیدارشناسی قلم زده‌اند. هدف از ارائه 

این مجموعه مقالات، آشنایی با پدیدارشناسی به‌نحوی نظام‌مند و فراهم‌آوردن 

گونه‌ای نقشه فکری از سیمای تاریخی-مفهومی این جنبش فلسفی معاصر 

است. این کتاب در ۴۲۷ صفحه و به قیمت ۵۶ هزار تومان منتشر شده است. 

نشست مفهوم ایران

 نشســت »مفهــوم ایــران در دوره میانــه« در ادامــه سلســله نشســت‌های 

ــن  ــت، نگی ــن نشس ــخنران ای ــود. س ــزار می‌ش ــران برگ ــده ای ــاله و ای مس

یــاوری، اســتاد تاریــخ دانشــگاه کلمبیــای آمریــکا و کارشــناس سیاســت 

ــنبه از  ــروز دوش ــت ام ــن نشس ــت. ای ــه اس ــت‌نامه در دوره میان و سیاس

ســاعت ۱۰ تا ۱۲ در ســالن اندیشــه پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات 

فرهنگــی برگــزار خواهــد شــد. 

برگزاری شب صدوقی‌سها

 شـــب »منوچهر صدوقی‌سها«، به همت مجله فرهنگی و هنری »بخارا«، 

با مشـــارکت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی سه‌شنبه ۲۸ خردادماه در تالار 

فردوسی »خانه اندیشمندان علوم انسانی« برگزار می‌شود. در این مراسم 

که از ســـاعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار خواهد شـــد، مهدی محقق، حکمت‌الله 

م‌لاصالحی، نصرالله حکمت، حسن بلخاری، حسین کلباسی‌اشتری و 

علی دهباشی سخنرانی خواهند کرد. 

خیمه‌ صد‌و‌سی‌ام

 شـــماره ۱۳۰ ماهنامه خیمه با پرونده‌ای درمورد نقد و بررســـی نظرات 

سیدکمال حیدری منتشر شد. خیمه ضمن گفت‌وگو با آیت‌الله سیدکمال 

حیدری با حجت‌الاســـام سوزنچی نیز درمورد نقد آثار حیدری گفت‌وگو 

کرده است. در این شماره آثار و گفتاری از سیدهادی طباطبایی، مهراب 

صادق‌نیا، سیدعلی موسوی‌دریاباری، محمد بیابانی و بهزاد دانشگر هم 

به‌چشم می‌خورد. 

بررسی تاثیر اجتماعی اندیشه اصلاحی در جهان اسلام و ایران)۱(

فراز و فرود مبارزه با استعمار در اندیشه اصلاحی
تأملی در مولفه‌های اندیشه و عمل اصلاحی

محمود ذکاوت
پژوهشگر تاریخ معاصر
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